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﹝﹆︀﹐ت

به اذعان بيشتر انديشمندان و بزرگان، از ميان عرفا، مولوى 
زيباترين تعبيرات و تجليل هاى آميخته به تحليل را در توصيف 
حضرت على(ع) ابراز نموده است. از بيان او برمى آيد كه اين 
عارف شوريده، خود را در مقابل مولا على(ع) چون جوى در 

مقابل بحر مى داند:
نيست روى  گفتن  خلق  با  اين  از  بيش 
نيست ــوى  ج ــدر  ان گنجايى  را  بحر 

ــوى، از خصايص منحصر به فرد  ــوى در ابيات نغز مثن مول
حضرت على(ع) موارد زير را تحليل و توصيف نموده است:

۱۱. بندگی، عبادت و اخلاص. بندگی، عبادت و اخلاص
مولوى يكى از ويژگى هاى امام على(ع) را بندگى خالصانه  
ــطه   ــاب او مى داند و اين امر را به هدايت بلاواس ــد ن و توحي
ــادات پيامبر اكرم(ص) نسبت مى دهد. در احاديث آمده  و ارش
است، حضرت ختمى مرتبت به على(ع) فرمود: «يا على! مردم 
ــوكارى به آفريدگار خود نزديكى جويند، ولى تو از  از راه نيك
راه هاى گوناگون عقل به او نزديك شو، تا در اين دنيا نزد مردم 
ــته باشى و در آن  مرتبه اى بالاتر و جايى به خدا نزديك تر داش

جهان هم نزد خداوند چنين باشى».

على ــاى  ك را  على  پيغمبر  گفت 
ــى، پــردلــى ــوان ــل ــه ــى، پ ــقّ شــيــر ح
اعِتميد ــم  ه مكن  شــيــرى  ــر  ب ليك 
اميد نــخــل  ــه ى  ــاي س در  آ  انـــدر 
عاقلى آن  ــه ى  ــاي س در  آ  انـــدر 
ناقلى ره  از  ـــرد  ب ــد  ــدان ن ــش  ك
راه ــات  ــاع ط جمله ى  از  على  ــا  ي
ـــاصِ الــه ــه ى خ ــاي ــو س ــن ت ــرگــزي ب
بگريختند طــاعــتــى  در  هــركــســى 
انگيختند مَخلَصى  را  خويشتن 
گريز ــل  ــاق ع ــه ى  ــاي س در  بـــرو  ــو  ت
ستيز پنهان  ــنِ  دشــم زان  ــى  ره ــا  ت
است بهتر  اينت  ــات،  ــاع ط همه  از 
هست كه  سابق  آن  هر  بر  يابى  سبق 

ــان درجه اى از  ــادات، مولا على(ع) به چن ــر اين ارش در اث
خلوص و بندگى مى رسد كه تنها به رضايت معبود توجه دارد 

و «اخلاص عمل» در راه معبود.
شمشير انداختن على(ع) پس از اهانت عمروبن عبدود به 
او، و مقابله ى به عكس كردن، برخوردى است كه تاريخ جز از 

︻﹙﹩ (ع) در ﹝︓﹠﹢ی
زهرا علی میرزایی*

محمود حاجی نوری
(۱۳۲۱)

دبير زبان انگليسى، مدرس 
تربيت معلم، مؤلف. قزوين

بــه مدت ۳۰ ســال در مراكز تربیت 
معلم قزویــن و زنجــان و نیز چند 
دانشگاه و دانشكده تدریس كرده و 
هم زمان دست به تألیف كتاب هایی 
عمومــاً در زمینــه ی آمــوزش زبان 
انگلیسی دست زده است. بیش از ۲۴ 
جلد از كتاب های او به چاپ رسیده و 

تعدادی نیز در دست چاپ است.
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على سراغ ندارد، زيرا آدمى تا محو در وجه االله نباشد، نمى تواند 
ــردد و در كار خود جز وجه االله را دخيل  ــاس جدا گ از وجه الن

نمايد. مولوى از زبان كافر مى گويد:
من پيكار  از  بهتر  ديـــدى  آن  چــه 
من؟ اشــكــار  از  سست  شدستى  ــا   ت
نشست خشمت  چنين  كه  ديدى  آن  چه 
جست؟ ــاز  ب و  نمود  برقى  چنان  ــا   ت
مكان و  كــون  از  برتر  ــدى  دي آن  چه 
جان؟ بخشيديم  و  بود  جان  از  به  كه 

ــق را مى بينم. آن  را به من  ــولا على(ع) مى فرمايد: «من ح م
ــان مى دهند؛ و چون مى بينم، هرگز شك نمى كنم. از وقتى  نش

حق را به من نشان داده اند، در آن شك نكرده ام». 
او به آن چه مى بيند يقين مى كند. يقينى كه از ديدن حاصل 

مى شود، يقينى كامل است و ديگر كم و زياد نمى گردد.
به همين دليل فرمود: «اگر پرده كنار رود، بر يقين من افزوده 
نخواهد شد: لوَ كُشِفَ الغطاء مَا ازدَدْتُ يقَينى:  زيرا من كسى 
ــم سر باشم. چشم سر من، تابع چشم دل  نيستم كه تابع چش
من است، و دل من تا نبيند، ايمان نمى آورد».2 و نيز فرمود: «من 
ــتم كه خداى ناديده را پرستش كنم»3. وقتى سؤال  كسى نيس
مى شود كه آيا به چشم سر، خداى را مى بينى، جواب مى دهد 

نه، بلكه به چشم دل.

۲۲. دلیری، آزادی و آزادسازی. دلیری، آزادی و آزادسازی
مولوى مى گويد انسان تا آزاد نباشد، نمى تواند  از آزادى دفاع 
ــت. حرف يك انسان  كند. اگر هم دفاع كند، اثرى نخواهد داش
آزاد، اعتبارى بيش از حرف صدهزار انسان غيرآزاد دارد. اگر در 
فقه گواهى شخص صغير پذيرفته نمى شود، از همين باب است، 
زيرا آن كه در بند ديگرى است و از خود اختيارى ندارد، نمى تواند 
آگاهانه شهادت دهد. مولوى به حضرت رسول اكرم(ص) استناد 

مى جويد و آزادگى على(ع) را خدشه ناپذير مى داند:
على! ــاى  ك را  على  پيغمبر  گفت 
ــى، پــردلــى ــوان ــل ــه ــى، پ ــق شــيــر حّ

ــت. او به  ــت و از هر بندى آزاد اس على فقط بنده ى خداس
ــت،  ــت، بلكه بالاتر. و چون آزاد اس تنهايى صدهزار امت اس

كارهايش بدون غرض است.
ــزار ــده و ص يــكــى  ـــت وحــــدى  ام
شكار را  ـــازت  ب بــنــده  اى  ــو   گ ــاز  ب

مولوى در بيان دلاورى و آزادگى على(ع) يادآور مى شود كه 
شجاعت حضرت امير، همواره قرين حق است و حقانيت در 

آن ملحوظ شده است و هرگز منشأ ظلم و تباهى نمى شود.
ــوا ــر ه ــي ــم نــيــســتــم ش ــق ــر ح ــي ش
گوا ــاشــد  ب ــن  م ديــن  ــر  ب ــن  م فعل 
ربـّـانــيــســتــى ــر  ــي ش ــت  ــجــاع ش در 
كيستى ـــد  دان ــه  ك ــود  خ مـــروت  در 

به نظر مولوى، صِرف داشتن شجاعت و دلاورى، نمى تواند 
كسى را هم سنگ و هم وزن على نمايد:

خواند شير  مثالى  در  را  مرعلى 
ــد ران گــرچــه  نباشد  او  مثل  شير 
ذوالــفــقــار؟ دارى  ــراث  ــي م على  از 
بــيــار! هستت  خـــدا  شــيــر  ــــازوى  ب

ــى(ع) از دلاورى هاى  ــهامت عل ــه تمايز دلاورى و ش وج
ــاب آن به حضرت حق است و  ديگران، خدايى بودن و انتس
تعابيرى نظير شير حق و شير ربانى در مقابل شير هوا، حاكى 
ــت. هم چنين، به دليل اتصاف شهامت مولا  از اين موضوع اس
على(ع) به خدا، زشتى ها در قدرت او راه نمى يابند و به همين 
ــه در طول تاريخ  ــت ك ــى اس دليل حضرت على(ع) تنها كس
ــت بين عدالت و قدرت، آشتى برقرار سازد. ذكر  توانسته اس
اين نكته نيز لازم است كه مولا على(ع) با تمام هيبت، مهابت 
و شجاعتى كه دارد، در برابر حق و هرچه رنگ و بويى از حق 
دارد، شديداً  خاضع و خاشع است؛ چنان كه در دعاى كميل كه 
از آن حضرت روايت شده، تعابيرى نظير «يا رب  ارحم ضعف 
بدنى» و «قوّ على خدمتك جوارحى» بسيار به چشم مى خورد:

ــت ــن بــنــيــاد اوس ــم و هــســتــىّ م ــوه ك
ــاد اوســت ـــادم ي ــون كـــاه، ي ــوم چ ور ش

۳۳. قهر و جنگ. قهر و جنگ
مولوى معتقد است كه امام على(ع) به دليل ذوب شدن در 
الوهيت، در قهر و جنگ و قتال نيز رفتار و كردارش رنگ و بوى 
خدايى دارد. به همين دليل ويژگى هاى قهر و غضب خداوندى 
را براى او برمى شمارد. يكى از اين ويژگى ها، رحمت در عين 
قهر است. او معتقد است، رحمت واسعه ى الهى چنان سراپاى 
ــب مولا نيز چون  ــت كه قهر و غض ــخير كرده اس مولا را تس

پروردگارش از روى لطف و خيرخواهى و شفقت است:
چيست؟ ز  رحمت  اين  قهر،  محل  در 
كيست؟ راه  دادن  ــت  دس را  اژدهـــا 
است زده  خشمم  ــردن  گ حلمم  تيغ 
آمده ست رحمت  چو  من  بر  حق  خشم 
خونىِّ خويش بر  كه  ــردم  مَ چنان  من 
نيش قهر  در  نشد  مــن  لطف  ــوش  ن

خشم و غضب عقل را ضايع مى كند، اما على(ع) از جمله 
ــه تنها عقلش را از بين نمى برد،  ــت كه غضب او ن نوادرى اس
بلكه وقتى قهر و غضب مى كند، از سر حكمت و عقل است و 

حقانيت در غضب او جلوه گر است.
ــرشِ خــوش  شكار ع ــازِ  ب اى  گــو!  ــاز  ب
كردگار؟ از  ــان  زم ايــن  ــدى  دي چه  تا 

ــى(ع) يادآور  ــه مولوى در قهر و جنگ مولا عل نكته اى ك
ــود، بى شمشير كشتن و يا جان بخشيدن در عين كشتن  مى ش
ــش به قتال  ــا تمام لطف و رحمت ــت. اگر مى بينيم مولا ب اس
ــه مى توان او را  ــت ك مى پردازد و در اين قتال چنان قاطع اس
ــت، از آن جهت است كه با  ــم برّندگى و قاطعيت دانس تجس
كشتن تن و جسم، به آن ها مجال پرواز روح و جان مى بخشد، 
و اگر آدمى اين حقيقت را در ضربت هاى او درك كند، بى شك 
ــتقبال ضربتش مى رود. يكى ديگر از خصايص مولا اين  به اس
ــت كه با سيطره اى كه بر جان و دل آدمى يافته، قادر است  اس
ــان بى هيچ كارزارى بكشد. كافى است كه  زشتى ها را در انس
ــه ديده ى حقيقت بين دريابد تا  ــان اين حقيقت را در او ب انس

بى محابا خود را به او بسپارد:
ــن اســرارِ هــوســت ــم كــه اي ــازگــو! دان ب
اوست كار  كشتن،  بى شمشير  كه  زان 
وصــال گهرهاى  ــر  پ تيغم  چــو  ــن  م

سیدصادق حجازی
(١٣٠٠)  

معلم، مؤسس. همدان

اهل همدان اســت و ۶۶ سال به طور 
مســتمر در آموزش وپرورش همدان 
خدمــت کــرده اســت. فرهنگیان 
همدان او را به عنوان معلمی فداکار، 
با اخلاص، مبارز و متدین می شناسند. 
وی مؤسس مجتمع آموزش علمی در 

همدان است.
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قتال در  كشته  ــه  ن ــم  ــردان گ ـــده  زن

۴۴. . لطف و رحمتلطف و رحمت
ــوى، همان  طور كه «صفات جمال» الهى در تمام  از نظر مول
ــتى، حتى بر «صفات جلال» غلبه دارد و صفات  شئونات هس
جباريت خداوند نيز از سر لطف و بخشش است، اين ويژگى 
در مردان حق نيز تجلى يافته است. در تمام موارد، صفت لطف 
و رحمت سايه افكنده است و همواره مولا غم ما را مى خورد:

مَخور غم  تو  ــى خــورم،  م تو  غم  من 
پدر صــد  از  مشفق ترم  ــو  ت ــه  ب ــن  م
آمــن! كــه من فــارغ و  ــاش و  ب ــاد  ش
چمن ــا  ب ـــاران  ب كــه  ــو  ت ــا  ب كنم  آن 

ــى و غم خوارى  ــر نجات بخش ــار او عط ــواره از رفت و هم
استشمام مى شود:

خراب شد  سقفم  گرچه  ــورم  ن ــرق  غ
بوتراب هستم  چه  گر  گشتم  ــه  روض
را ــو  ت ــر  م ــادم  ــش گ در  ــن  م ــــدرآ!  ان
را تــو  مــر  دادم  تحفه  و  زدى  تــف 
مــى دهــم چنين ها  را  جــفــاگــر  ــر  م
مى نهم سر  ســان  چه  چپ  ــاى  پ پيش 
بدان تو  بخشم؟  چه  را  وفاگر  پس 
ــــاودان ج ــاى  ــك ه ــل م و  ــا  ــج ه ــن گ
خويش خونىّ  بر  كه  ــردم  م چنان  من 
نيش قهر  در  نشد  مــن  لطف  ــوش  ن
منم ــو  ت شفيع  شـــو!  ــم  ــى غ ب لــيــك 
ــور تنم ــأم ــه م ـــم، ن ــه ى روح ــواج خ

۵۵. اراده و همت. اراده و همت
مولوى معتقد است كه امام على(ع) به علت روح بزرگش 
و نيز هم نشينى با پيامبراكرم(ص) به امور پست توجهى ندارد؛ 
ــين است و با ديدن زيبايى هاى عالم بالا، به دنياى  او عرش نش

پست، تن در نمى دهد.
خوش شكار! ــرشِ  ع ــازِ  ب اى  گو  ــاز  ب
كردگار؟ از  ــان  زم ايــن  ــدى  دي چه  تا 
ــه! ــت ــروخ ــراف پ بــــازِ  اى  ــو  گ ـــاز  ب
آموخته ــدش  ــاع س ــا  ب و  ــه  ش ــا  ب
داد و  صبر  و  حلم  ز  كوهم  ام،  نى  كه 
ــاد؟ ب تند  ــد  ــاي رب در  ــى  ك را  كــوه 
اوســت بنياد  ــن  م هستىّ  و  كــوهــم 
اوست يــاد  ــادم  ي ــاه،  ك گر شــوم چــون 
من مــيــل  نجنبد  او  ـــاد  ي ــه  ب ــز  ج
من سرخيل  ــد،  اح عشق  جــز  نيست 
نيست تقليد  مى كنم،  اللهِ  آن چــه  و 
نيست ديد  جز  گمان،  و  تخييل  نيست 

يكى از اسماء شريفه ى حضرت بارى تعالى «الحليم» است. 
«حليم» يعنى بسيار بردبار.4 مولوى از حضرت على(ع) به «كوه 
ــت، زيرا بردبارى او بردبارى الهى  حلم و صبر» تعبير كرده اس
ــت. به همين دليل، فقط او مى تواند در اوج قدرت و اقتدار  اس
و حقّانيت، از توهين دشمن جاهل و كافر به خودش بگذرد. 
ــخت ترين حوادث نتوانست  در طول زندگى مولا على(ع) س

ــت خدا، كار ديگرى  در اراده ى او تأثير بگذارد و غير از خواس
انجام نداده است.

۶۶. علم و عقلانیت. علم و عقلانیت
ــود دارد: 1. عقل جزئى؛ ــوى دو نوع عقل وج ــر مول از نظ

 2. عقل كلى.
ــه بواطن امور و حقيقت مطلق و  ــت يافتن ب و تنها راه دس
مطلق حقيقت، دست يافتن به علم و عقل كلى و يا متوسل شدن 
ــت كه با  عقل كل مرتبط هستند. مولانا اذعان  ــانى اس به كس

مى كند، مولا على(ع) به آن حقيقت مطلق نايل آمده است:
ديــده اى! و  عقل  جمله  كه  على  اى 
ـــده اى دي ـــه  آن چ از  ـــو  واگ ــه اى  ــم ش
كرد ــاك  چ را  مــا  ــان  ج حلمت،  تيغ 
كرد ــاك  پ را  مــا  ــاك  خ علمت،  آب 
است يافته  عقلت  ــه  آن چ ــو  واگ تو  يا 
است تافته  من  بر  ــه  آن چ بگويم  يا 
را علم  مدينه ى  آن  بابى  تــو  ــون  چ
چـــون شــعــاعــى، آفــتــابِ حــلــم را

آن بخش از علم و عقل كه در اثر هم آوايى با عالم بالا پديدار 
ــرار عالم است. و صاحبان اسرار  مى شود، شامل آگاهى از اس
براى حفظ آن ها مشقت هايى را متحمل مى شوند و بردبارى و 
شكيبايى نشان مى دهند. نمونه اى از اين موضوع سر در چاه فرو 
ــت5. او از عوالمى آگاهى داشت كه  بردن هاى امام على(ع) اس

ارتباط او را با هستى، انسان و خدا دگرگون ساخته بود.

۷۷. ولایت. ولایت
ــوى به ولايت حضرت على(ع) اذعان دارد و ولايت او  مول
ــبب رستگارى و آزادگى مى داند و با اعماق وجود از اين  را س

ولايت، مسرور مى شود:
اجتهاد ــا  ب پيغمبر  ســبــب  ـــن  زي
نهاد مـــولا  عــلــى  وانِ  خـــود  ـــام  ن
دوست و  ــولا  م منم  را  كو  هر  گفت 
ــت ـــولاى اوس ــن، عــلــى، م ــم م ــن ع اب
كند آزادت  ـــه  آن ك ـــولا؟  م كيست 
كَند بــر  ــت  ــاي پ ز  ـــت  ـــيّ رقِ ــد  ــن ب
است ــادى  ه نبوت  آزادى،  به  چــون 
است آزادى  انبيا  ز  را  مــؤمــنــان 
كنيد ـــادى  ش ــان  ــن ــؤم م ـــروه  گ اى 
كنيد آزادى  سوسن  و  ــرو  س هم چو 
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* كارشناس ادبيات، شهرستان نقده، پيش دانشگاهى حجاب

رویا حسینی
(١٣٤٨)

دبير ادبيات فارسى، مؤلف. 
زنجان

از دبیــران فعــال زنجــان و معلم 
نمونه ی استانی سال ۸۸-۸۷ است. 
تاکنون بیش از هفتــاد تقدیرنامه 
دریافت کرده اســت. پــاره ای از 
تألیفــات او عبارت اند از: دریا در 
مثنــوی مولانــا، آیینه هــای بدون 
غبــار، زندگــی از دیــدگاه مولانا 
و آرایه هــای ادبی. چند ســی دی 
و نرم افــزار آموزشــی نیــز برای 
کتاب هــای فارســی تهیــه کــرده 

است.


